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چکیده

کنــون جهــت فهــم روایــات مربــوط بــه  گان »ولــی« و »مــولا« از دیربــاز تــا  معنــای واژ
جانشــینی امیرالمؤمنین؟ع؟ از ســوی علمای اســام مورد بحث واقع شــده اســت. 
ک معنــوی آن در معنای  ک لفظــی ایــن واژه بیــن چند معنا و همچنین اشــترا اشــترا
»اولویــت«، دو دیــدگاه رایــج در ایــن زمینــه هســتند. نتیجۀ ایــن دو دیــدگاه نیز این 
ینه‌هــای صارفــه و معینــه  گان، بایــد قر کــه بــرای تعییــن معنــای ایــن واژ خواهــد بــود 
یســت مرتبه در قرآن اســتفاده  اقامه شــود. واژۀ »ولی« و هم‌خانواده‌هایش بیش از دو
برد بوده  شــده‌اند و ایــن واژه در روایــات فقهــی و غیرفقهی پیامبر خــدا؟ص؟ نیز پرکار
یف‌هــای مختلــف  ؟ص؟ و همچنیــن تعر اســت. بــا بررســی آیــات و روایــات پیامبــر
حقیقت شــرعیه، می‌توان حقیقت شــرعیه شــدن واژۀ »ولی« در معنای »اولویت در 
تصــرف« را بیشــتر مــورد عنایــت قــرار داد. در صــورت اثبــات ایــن مطلب، شــیعه به 
ی نداشــته و  ینــه بــر ایــن معنا در ادلــه اثبات امامــت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیاز اقامــۀ قر
هــر ادعایــی بــرای اســتعمال این واژه در غیر از معنای شــرعی از ســوی شــارع، باید 
یفی کــه از حقیقت  ینــه صارفــه اثبــات شــود. این نوشــته با توجــه بــه تعار بــا وجــود قر
گان  بردهــای این واژ شــرعیه به‌خصــوص در آثار اهل‌ســنت بیان شــده و بررســی کار
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در آیــات قرآنــی و اقــوال مفســران در بــابِ ایــن اســتعمالات، درصــدد اثبــات این معنا اســت که 
واژۀ »ولــی« حقیقت شــرعیه بوده اســت.

گان کلیدی: حقیقت شــرعیه، ولی، مولا، ولایت، اســم شرعی واژ

1. مقدمه 
بحــث از جانشــین پیامبر خدا؟ص؟ و زمامدار امت اســامی، همیشــه بین شــیعیان 

و اهل‌ســنت وجود داشته اســت. شــیعیان ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ و اولاد معصوم 

ایشان؟عهم؟ را در زمرۀ مباحث اعتقادی مهم، بلکه از اصول دین دانسته‌اند و هرچند 

بیشــتر اهل‌ســنت آن را از فــروع دیــن می‌دانند؛ امــا اهمیت فراوانی بــرای این بحث 

قائل‌اند. در میان ادله‌ای که شــیعه به‌عنوان نص بر امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ اقامه 

می‌کننــد، برخی ادله‌ای اســت کــه واژۀ »ولی« و »مولا« در آن به کار رفته اســت. »آیۀ 

« بــا دو نقل »ولــی« و »مــولا«، »حدیث ولایــت« و »حدیث  ولایــت« و »حدیــث غدیــر

« در شــمار همیــن ادله قــرار دارنــد. در نتیجه، بررســی معنای ایــن واژه در  یــوم الــدار

کشــف حقیقــت و مقصــود شــارع از  ادلــه، بــرای رفــع اختــاف میــان امــت اســام و 

اســتعمال این واژه، به‌صــورت ویژه ضرورت دارد.

بحث‌هــای فراوانــی در کتــب پیشــین از زمــان شــیخ مفیــد تا کنــون بــرای تعیین 

گان، به‌ویــژه ذیــل حدیــث غدیــر انجــام شــده اســت. اثــر رســالة فی  معنــای ایــن واژ

معنــی المولــی از شــیخ مفیــد را می‌توان نخســتین اثــر علمی در این بحث دانســت 
کتاب‌های الغدیر فی الکتاب و الســنة و الأدب از علامه امینی و عبقات الأنوار  و 

ئمة الأطهار از میرحامد حســین را می‌توان مبســوط‌ترین کتبی دانســت  فــی إمامــة الأ
کــه در ایــن باب تألیف شــده‌اند.

هدف این پژوهش، اثبات حقیقت شرعیه بودن واژۀ »ولی« است. پس از تعریف 

حقیقــت شــرعیه و بیــان هدف غایــی از آن و همچنین بررســی تفصیلی اســتعمال 

ایــن واژه در آیــات و روایــات پیامبــر خدا؟ص؟، کاملا حقیقت شــرعیه بــودن این واژه 

کــه شــیعیان بــرای امامــت  در زبــان شــارع بــه اثبــات می‌رســد و در نتیجــه، ادلــه‌ای 
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امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ارائه داده‌اند، نص جلی محســوب خواهد شــد.

کــه در هیچ‌یک  تفــاوت ایــن اثــر با آثار پیــش از آن را می‌توان در همین دانســت 

از آثــار گذشــته، حقیقــت شــرعیه بودن این واژه بررســی نشــده اســت. این نوشــته به 

کلام عالمــان در این‌بــاره پرداختــه اســت؛ درحالی‌کــه بیشــتر آثــار  بررســی آیــات و 

پیشــین در بــاب روایــات و بیان قرایــن صارفه و معینــۀ موجود در خــود ادلۀ امامت 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟، بــرای تعییــن معنای »ولی« نگاشــته شــده اســت.

یف حقیقت شــرعیه و کاربســت‌های »ولی«  معنــای »ولــی« در کتــب لغــت، تعر

در قــرآن از مباحثــی هســتند کــه در ایــن مقاله بررســی شــده‌اند. این مقالــه در ادامۀ 

یــۀ حقیقــت  کــه بــه اصــل نظر مقالــه نخســت اســت )موســوی اصــل، 1403: 90-75( 

شــرعیه شــدن واژۀ »ولــی« پرداختــه اســت؛ ازایــن‌رو مقالــۀ حاضــر ایــن دیــدگاه را در 

آیــات بررســی می‌کند.

2. معنای »ولی« در کتاب‌های لغت
یح کرده‌اند که واژۀ »ولی« با »مولی« هم‌معنا اســت )فراهيدى، 1409:  برخی لغویان تصر

، بررســی واژۀ »مولــی« نیــز در فراینــد ایــن نوشــتار  365/8؛ ازهــرى، 1421: 323/15(؛ ازایــن‌رو

مؤثــر خواهــد بــود. بــرای آشــنایی اجمالی بــا معنای ایــن واژه بــه بیان نظــر خلیل بن 

احمــد فراهیــدی و ابن‌فارس بســنده می‌شــود. خلیل بــن احمد فراهیــدی در کتاب 

العین چند نکته را بیان کرده اســت؛ نخســت این‌که »مولی« همان معنای »ولی« را 
دارد. دوم آن‌کــه بــرای »الولــی« دو معنای باران و ولی النعم را ذکر کرده اســت. ســوم 

یشــه، معنــای »قــرب« لحــاظ شــده اســت. بــرای  ی از معانــی ایــن ر این‌کــه در بســیار

مثــال، »المُــوَالاةُ أيضا: أن يوالي بين رميتين أو فعلين في الأشــياء كلها« و همچنین 

‌ى 
َ
ءِ، أي: الشــي‏ء بعد الشــي‏ء«. نکتۀ چهارم در دو جملۀ »إســتَول

َ
»]تقــول‏[: عل‏ى الوَلَا

‌ى الفرس على الغاية، أي: بلغها« نهفته 
َ
فلان على شي‌ء، إذا صار في يده ... و استَول

است. در این جمله‌ها »دستیابی فرد بر چیزی« یا »رسیدن اسب به هدف خود« با 

ى« و معنای »چیره شــدن بر هدف یا شــیء خاص« بیان شــده است؛ 
َ
کلمۀ »إســتَول
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.ل.ی« به مخاطب القا کرده اســت. یشــۀ »و یعنی معنای »چیرگی و تســلط« را با ر

کــه بر  .ل.ی« را اصــل صحیحــی دانســته اســت  ابن‌فــارس در مقاییــس اللغــة »و

، تمام معانی یادشــده بــه همین معنا بازمی‌گردند  قــرب دلالت دارد. طبق ادعای او

)ابن فارس، 1404: 142/6(. آنچه در کلام ایشــان جلب توجه می‌کند، اســتفاده از معنای 

اولویــت در برخــی عبارت‌هــا اســت. به‌عنــوان مثــال، عبارت »فــانٌ‏ أولــ‏ى بكذا، أى 

« بــه معنای  « معنــای اولویــت داشــتن را کلمــۀ »احــری« و »اجــدر أحــرى بــه و أجــدر

« بیــان کرده اســت یا در ترجمۀ »مــولا«، »معتَق« و »معتِــق« را نیز ذکر کرده  »ســزاوارتر

گــر برای معتِق وارث نســبی وجود نداشــته باشــد،  و در »ولاء المعتَــق« می‌نویســد: »ا

معتَــق نســبت به ســایران در ارث او اولویت دارد«. جملۀ »کل مــن ولی امر آخر فهو 

ولیه« نیز می‌تواند معنای اولویت داشتن را به‌خوبی در معرض مخاطب قرار دهد. 

یعنــی هــر کــس که متولــی امور فــرد دیگر شــود و کارهــای او را پیش ببــرد، »ولی« آن 

فرد محســوب می‌شود.

بــا توجــه به نظر این دو عالم و عبارت‌های ســایر علمای لغــت، می‌توان نتیجه 

کــه واژه‌هــای »ولــی« و »مــولا« بیســت معنــا ندارنــد و معانــی بیان‌شــده در  گرفــت 

کتاب‌هــای لغــت، مصادیقی برای یــک یا دو جامع معنایی هســتند که چه »قرب« 

باشــد و چــه »اولویت«، در راســتای حقیقت شــرعیه بودن تفاوتــی نمی‌کند. ازاین‌رو 

ایــن نوشــته درصــدد ترجیح یکــی از این دو معنا نیســت.

3. تعریف حقیقت شرعیه و تطبیق بر واژۀ »ولی«
یف‌های مختلفی برای حقیقت شــرعیه وجود دارد که برای آشــنایی با اختلاف  تعر

کــرد. یکــی از قدیمی‌ترین  یف را می‌تــوان ذکر  تعبیــر ‌اندیشــمندان اســامی، ســه تعر

یــف حقیقــت شــرعیه را ابوبکر باقلانی )م 403ق( ارائه کرده اســت. او حقیقت  تعار

کرده اســت از عبادات و غیر  شــرعیه را اســم‌هایی دانســته که شــارع در آنچه وضع 
آن، اســتعمال کرده باشد.1

1. »وهي الأسماء التي استعملها المشرع فيما فرض من عبادات وغيرها« )قاضی ابوبكر باقلانی، 1418: 128/1(.
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ابوالحسن آمدی از علمای اهل‌سنت در قرن ششم و هفتم نیز حقیقت شرعیه 

را اســم‌هایی دانســته اســت کــه برای نخســتین‌بار در شــرع در موضوع‌له خــود به کار 

رفتــه باشــد و تفاوتــی میان این‌که لفظ و معنا برای اهل‌لغت شــناخته شــده باشــند 

ی )م 730ق( نیز در کشــف الأســرار،  یــا نــه وجــود نخواهد داشــت.1 علاءالدین بخار

ی،  کــه موضــوع حکــم شــرعی واقــع شــود )بخــار اســم شــرعی را اســمی دانســته اســت 

بی‌تا: 314/3(.

یــف حقیقــت شــرعیه وارد شــده اســت؛ ولــی  عبارت‌هــای دیگــری نیــز در تعر

بــا توجــه بــه این‌کــه ظاهــرا مقصــود علمــا از حقیقــت شــرعیه آن چیــزی بــوده اســت 

ی نداشــته باشــد، هــدف همــۀ ‌اندیشــمندان  ینــه نیــاز کــه شــارع بــرای بیــان آن بــه قر

یــف در واقع  یــک مســمی اســت و بــا تعابیــر مختلفــی آن را ارائه نموده‌انــد. این تعار

یف‌هــا از زوایای  بــرای مســمای واحدی هســتند؛ ولــی خواســتگاه عبارت‌هــا در تعر

مختلفــی بوده اســت.

علمــای اســام درصورتی‌کــه بــرای لفظــی حقیقــت شــرعیه وجــود داشــته باشــد، 

کلام شــارع را بــر آن حمــل خواهنــد کــرد. علــت ایــن قاعــده را ابوزرعه عراقــی، »مقام 

ی معتقد است چون شارع در مقام بیان شریعت است،  شارعیت« دانسته است. و

گر معذور بــود، معانی عرفی و  خطــاب او نیــز باید بر معانی شــرعی حمل شــود؛ اما ا

در غیــر ایــن صــورت معانی لغوی محمل خطاب او اســت )ابوزرعــه عراقی، 1425: 190(.

در بــاب واژۀ »ولــی« می‌تــوان گفــت هــدف غایــی مبحــث حقیقت شــرعیه -که 

ینه  ن مشــقت در فهم مخاطبان و عدم نیاز به قر یعت از جانب شــارع بدو بیان شــر

گونی  که »ولی« هم در بیان احکام گونا آوردن در بیان مقصود است- وجود دارد؛ چرا

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و هــم واژه‌ای اســت کــه در زبــان قــرآن و پیامبــر خــدا؟ص؟ 

1. »أما الحقيقة الشــرعية، فهي اســتعمال الاســم الشــرعي فيما كان موضوعا له أولا في الشــرع. وسواء كان الاسم 
الشرعي ومسماه لا يعرفهما أهل اللغة، أو هما معروفان لهم.غير أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو 
عرفوا المعنى، ولم يعرفوا الاســم ولم يعرفوا ذلك المعنى كاســم الصلاة، والحج، والــزكاة ونحوه« )آمدی، 1402: 

.)27/1
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ی در شــرح  یفی که علاءالدین بخار بســیار اســتفاده شــده اســت. این واژه طبق تعر

ن تردیــد باید حقیقت شــرعیه در معنای »اولی  ی ارائه داده اســت، بدو اصــول بــزدو
یــرا در فقه، احکام خاصی بــرای »ولی« وجود دارد  بالتصــرف و سرپرســتی« باشــد؛ ز

کار رفته اســت. از طرفی در تمامی  و تمامی این اســتعمالات در چنین معنایی به 

ینه و  اســتعمالاتِ پیامبــر خدا؟ص؟ و همچنین بیشــتر اســتعمالات قرآنی -چــه با قر

ینه- در چنین معنایی اســتعمال شــده اســت. چه بی‌قر

همان‌طــور کــه بیــان شــد، واژۀ »ولــی« در لغــت یا بــر معنــای »قرب« دلالــت دارد 

کــه در ایــن صــورت بــا توجه بــه اســتعمالات شــارع، به‌راحتی می‌تــوان ادعا کــرد واژۀ 

»ولــی« بــرای عــرب شــناخته شــده بــود و شــارع آن را در معنــای جدیــد لفــظ، یعنــی 

»اولویت در تصرف« یا »سرپرســتی« اســتعمال کرده اســت و برای نخســتین‌بار این 

گــر معنای  ، ا یعت به کار رفته اســت. از ســوی دیگر لفــظ در چنیــن معنایــی در شــر

ایــن واژه در لغــت بــر »اولویــت« دلالــت کنــد، می‌تــوان گفــت اســتعمال ایــن واژه در 

کثری آن در  مطلق معنای اولویت از لغت قابل اســتفاده اســت؛ ولی استعمال حدا

معنای خاصِ »اولویت در تصرف« و »سرپرســتی« از جانب شــارع بوده اســت. این 

کــه در حقیقت شــرعیه،  یح ‌اندیشــمندان اســام صحیح اســت  مســئله نیــز به تصر

کــه در  معنایــی عــام بــه معنایــی خــاص تبدیــل شــود؛ یعنــی لفــظ از معنــای عامــی 

لغــت داشــت بــه بخش خاصــی از آن معنــا تخصیص یابــد یا شــروط خاصی به آن 

ی، 1411: 118/2(. در ایــن صــورت نیــز لفظ  اضافــه شــود )حازمــی، شــامله: 12/12؛ ابن‌قیــم جــوز

یف باقلانــی و آمدی نیــز حقیقت  »ولــی« در شــرع بــرای ایــن معنا بــوده و طبــق تعار

شــرعیه خواهد بود.

یافــت که شــارع مقدس،  بــا مراجعــه بــه اســتعمالات قرآنــی و روایــی، می‌تــوان در

واژۀ ولــی را در معنــای »اولویــت در تصــرف« یــا »سرپرســتی« بــه کار برده اســت.

این پژوهش این مدعا را با بررسی معنای این واژه در آیات قرآن بررسی کرده و به 

ینه- بر  ینه و بی‌قر این نتیجه دســت یافته اســت که بیشــتر اســتعمالات قرآن -با قر
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ی از اســتعمالات قرآنی از معنای  همیــن معنــا حمل می‌شــوند و تنها در موارد نــادر

ینه  »اولویــت در تصــرف« عــدول شــده اســت کــه آن را نیز می‌تــوان گفت با وجــود قر

بــوده اســت و ایــن، همــان حقیقــت شــرعیه شــدن واژۀ ولــی در اولویــت در تصــرف 

اســت. در مقالــۀ دیگــری نیز باید به اســتعمالات پیامبر خدا؟ص؟ پرداخته شــود.

4. امکان اثبات حقیقت شرعیه با قرآن و استعمال حقایق شرعیه در آن
اثبــات حقیقــت شــرعیه از قــرآن نســبت بــه اثبــات آن از ســخنان پیامبــر خــدا یــک 

کــه بیشــتر یــا همــۀ  کــه برخــی از علمــا قائل‌انــد  تفــاوت در مباحــث نظــری دارد؛ چرا

ینــه، معنــای خــود را می‌رســانند؛ ازایــن‌رو بحــث حقیقــت  کلمــات قــرآن بــا وجــود قر

، 1375: 36/1( و در پــی وجــود ایــن  یــم بی‌ثمــر اســت )مظفــر کر شــرعیه نســبت بــه قــرآن 

قراین در کلام الله، اثبات حقیقت شــرعیه نیز از قرآن انجام نمی‌شــود. ازاین‌رو اولا، 

ینه آن چیزی اســت که متکلم در مقام بیان مقصود خود، بر آن تکیه کند؛ یعنی  قر

ینــه نســبت بــه نیــاز متکلــم بــرای افادۀ مقصــود خود ســنجیده می‌شــود نــه این‌که  قر

ینه بنامــد. وضع  مخاطــب هــر نشــانه‌ای بــرای فهــم مقصــود متکلم یافتــه باشــد را قر

یرا او بایــد با توجه به شــرایط و مراد جدی خود،  ینــه نیــز بر عهدۀ متکلم اســت؛ ز قر

خطــاب مناســبی بــا احــوال مخاطب صــادر نماید تا در ایــن میان، معنــای مقصود 

خــود را به‌روشــنی بــه مخاطــب منتقــل نماید. پــس چه بســا بتــوان تمام نشــانه‌هایی 

ینۀ  کــه در قــرآن بــرای فهــم معانی الفــاظ و مــراد خداوند از آن اســتفاده می‌شــود را قر

اصطلاحی ندانست تا تمام الفاظ قرآن دارای قراین محسوب نشود. ثانیا، آیا پیامبر 

ن اجازۀ خداوند می‌تواند واژه‌ای را در معنای جدید و آن هم به وضع  خدا؟ص؟ بدو

شــرعی به‌گونه‌ای اســتعمال کند که به وضع تعیینی یا تعینی برســاند؟ پاسخ منفی 

خواهــد بــود و خــود ایــن مطلب کــه وضع لفــظ در معنای شــرعی با دســتور خداوند 

یعت است،  باشد، اثبات می‌کند که خداوند نیز با توجه به این‌که در مقام بیان شر

از معنــای شــرعی لفظ بهره خواهد گرفت و هرچند برای تمامی اســتعمالات شــارع 

بتــوان نشــانه‌هایی از اســتعمال لفــظ در معنــای شــرعی یافــت، اما نمی‌تــوان اثبات 



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

76

نمــود کــه شــارع بــرای فهماندن مقصــود خود بر آن نشــانه‌ها تکیــه کرده باشــد. ثالثا، 

برخــی ‌اندیشــمندان اســامی، قــرآن را نیــز دارای الفــاظ حقیقــت شــرعیه می‌داننــد. 

به‌عنــوان مثــال، امــام خمینی در تنقیح الأصــول، برخی از آیاتی کــه در اوایل بعثت 

نــازل شــده را نیــز دارای الفــاظ حقیقــت شــرعیه دانســته )خمینــی، 1418: 92/1( و ایــن 

کتــب اصولــی قدمــای  کــرده اســت. غیــر از ایشــان در  مطلــب را به‌صراحــت بیــان 

کــه می‌تــوان وجــود حقایــق شــرعیه در قــرآن  اهل‌ســنت نیــز جمله‌هایــی نقــل شــده 

را اســتظهار نمــود. ابن‌حــزم )م 456ق( در الإحــکام فــی أصــول الأحــکام می‌نویســد 

ی اســت از دو وجــه خارج نخواهد  تســمیه در لغــت و کلامی که بین مســلمین جار

یعت  بود؛ وجه اول اســمی اســت که در عرف عرب شــنیده شــده اســت و اصلا شــر

کتــاب معتقــد  یعت دارای  کــه در زمــان جاهلیــت بــه شــر در آن دخیــل نبــوده؛ چرا

نبوده‌انــد. وجــه دوم اســم شــرعی خواهد بود کــه خداوند و رســولش پیرامــون احکام 

ی کرده باشــد،  شــرعیه وضــع کرده‌انــد )ابن‌حــزم، بی‌تــا: 80/7(. این‌کــه خداونــد نام‌گــذار

یکــی از راه‌هــای آن، قرآن اســت و از طــرف دیگر وقتــی خداوند به‌دنبال وضع اســم 

که  یعت باشــد، طبق حکمتش در قرآن نیز اســتفاده کرده اســت؛ چرا برای بیان شــر

خداونــد در قــرآن در مقــام بیــان احکام نیــز اســت. قرافــی )م 684ق( از علمای قرن 

هفتــم معتقد اســت اســمایی مانند صلاة و صــوم مجاز از حقایق لغویه هســتند نه 

گر این‌ها اســمای شــرعی  اســم شــرعی. دلیــل ایــن مطلب را هــم عنــوان می‌کند که ا

کامــا  باشــند، لازمــه‌اش خــروج قــرآن از زبــان عربــی اســت؛ یعنــی قــرآن را نمی‌تــوان 

عربــی دانســت؛ درحالی‌کــه در خود قــرآن »قرآنا عربیا« وارد شــده اســت )قرافــی، 1416: 

806/2(. ایــن مطلــب بیانگــر این اســت علما وجود حقیقت شــرعیه را در قــرآن انکار 

نمی‌کرده‌انــد و بــر همیــن اســاس نیــز نقض و ابــرام صورت گرفته اســت.

کــه اولا بــرای اثبــات حقیقــت  تمــام ایــن مطالــب، مثبِــت ایــن مطلــب هســتند 

گان می‌تــوان از کثرت اســتعمالات قرآنی نیز بهره بــرد و ثانیا، خود  شــرعیه شــدن واژ

الفــاظ و اســمای شــرعیه نیــز در قــرآن اســتعمال شــده‌اند؛ هرچنــد حقیقت شــرعیه 

نباشــند و مقصــود از الفــاظ بــا نشــانه‌ها و قرایــن دیگــر قابــل فهم باشــد.
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5. کاربست »ولی« در قرآن بر معنای شرعی 
یســت بار در  .ل.ی« ازجملــه »ولــی«، »مــولا« و »اولیــا« بیــش از دو یشــۀ »و مشــتقات ر

گان  قــرآن بــه کار رفته اســت. با نگاهــی به مجمــوع این آیــات درمی‌یابیم که ایــن واژ

در بیشــتر و بلکــه تمامــی اســتعمالات، به معنــای »اولویت در تصرف« بوده اســت. 

بــرای بررســی بیشــتر می‌توان ایــن آیــات را ذیل چند دســته‌بندی عنــوان کرد.

1-5. مصداق حقیقی »ولی« و »مولا«
تمــام مســلمین، مالکیــت همۀ مخلوقــات را از آن خداوند دانســته و او را فرمانروای 

مطلــق کائنــات می‌شناســند و وجــود هر سرپرســت دیگــر را فقط در طول ســلطنت 

او می‌پذیرنــد. آیۀ اول:
ٍ وَلا 
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ُ
ك

َ
ر�ضِ وَما ل

ماوا�تِ وَال�أَ هُ مُلكُ السَّ
َ
هَ ل

َ
�نَّ اللّ

أَ
م �

َ
عل م �تَ

َ
ل
أَ
�<

رٍ< )بقره: 107(. ص�ي �نَ

طبری در جامع ‌البیان ذیل این آیه، معنای »ولی« را قیام و تولی به امور دانسته 

و نمونه‌هایی را نیز برای آن ذکر کرده است:
الولــی معنــاه »فعیل«، من قول القائل: ولیت أمر فــان: إذا صرت قیما به 
فأنــا ألیــه فهو ولیه و قیمــه؛ و من ذلک قیل: فلان ولی عهد المســلمین، 
یعنی به: القائم بما عهد إلیه من أمر المسلمین )ابوجعفر طبری، 1412: 385/1(.

مثالی که او برای واژۀ »ولی« ذکر می‌کند تا مقصود آیه را تفهیم نماید، »ولی‌عهد 

ی  ی را در حد امکان می‌فهماند. و مسلمین« است که معنای سرپرستی و زمامدار

دربــارۀ فــراز اول آیــه نیــز واژۀ »ملک« را به معنای حق ســلطنت خوانــده و حکمرانی 

بــر زمیــن و آســمان را از آن خداونــد دانســته اســت )همــان: 385/1(. بغــوی نیــز معنای 

ی می‌نویســد: »مِن وَلِيٍ‏:  « را به‌عنــوان قولی از اقــوال ذکر کرده اســت. و »قیــم بــه امــور

ی  « )بغوی، 1420: 154/1(. بیضاو يــب و صديــق، و قيل: ]من‏[ وال، و هــو القيّم بالأمور قر

که امور مردم را بنابر آنچه به مصلحت ایشــان  کســی دانســته  نیز ذیل آیه، »ولی« را 

ن اللّه من ولــي و لا نصير و إنمــا هو الذی  ی می‌ســازد: »و مــا لکم مــن دو اســت جــار
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ی، 1418: 100/1(. ســه شــاخصۀ  یملــک أمورکــم و یجریهــا علــی مــا یصلحکــم« )بيضــاو

ی نمایان اســت. قــدرت، تدبیر و فعل در تفســیر بیضاو

می‌تــوان ایــن آیــه را طبق چینش مرســوم آیات که از زمان عثمــان به جای مانده 

گان مطلــوب ایــن نگارش، بــه بحث و  اســت، نخســتین آیــه‌ای دانســت کــه ذیــل واژ

تفســیر مفصــل پرداخته‌انــد. همان‌طــور کــه گــزارش شــد، بــزرگان و قدمــای تفســیری 

« دانسته‌اند  اهل‌سنت واژۀ »ولی« در این آیه را به معنای »اقامه‌کننده و مجری امور

یافت. ازجمله مفسرانی  که می‌توان از آن، معنای »سرپرست و اولی بالتصرف« را در

یب« دانســته، مقاتل بن ســلیمان اســت. او در  کــه »ولــی« در این آیه را به معنای »قر

یب ینفعکــم« )مقاتــل، 1423: 129/1(.  تفســیر خــود ذیــل واژۀ »ولی« می‌نویســد: »یعنــی قر
کتفا نکرده است،  یب بودن ا مســئله اینجا اســت که اولا خود مقاتل نیز به صرف قر

کــه بــه مخلوقات نفــع می‌رســاند و این خود، نشــانگر  بلکــه »ولــی« را قریبــی دانســته 

رگه‌هایــی از حــق تصرف و تدبیر امور اســت. ثانیا همان‌طور که در کلمات علمای 

لغــت مشــاهده می‌شــود، معنــای قــرب، محبــت و نصــرت از عــوارض، ویژگی‌هــا یــا 

ملازمــات معنــای اولویت در تصرف خواهد بود و جملۀ مقاتل نیز می‌تواند به‌مثابۀ 

گرفتــه شــود. مقاتــل در تفســیر واژۀ »ولــی«  یــف بــه عــوارض و ملازمــات در نظــر  تعر

 » در آیــۀ 74 ســورۀ توبــه می‌نویســد: »ومــا لهــم فــی الأرض مــن ‌ولــی یمنعهــم ولا نصیــر

ی پــس از واژۀ »ولــی«، کلمــۀ »یمنعهم« را اضافه می‌کنــد که با توجه  )همــان: 184/2(. و

بــه مضمــون آیــه، منظــور منــع از عــذاب خواهد بود. بــا این بیــان در اینجــا، خداوند 

یــب، ناصــر و محبــی اســت کــه در برابــر خداونــد قــدرت یــا آبرویــی  درصــدد نفــی قر

داشــته باشــد کــه از ایشــان شــفاعت کرده یــا -نعوذ بــالله- قدرتش از خداوند بیشــتر 

باشــد تــا بتواند مانع عذاب شــود. پــس به‌خوبی می‌توان »ولی« در آیه یادشــده را نیز 

گــر هم بخواهد  »اولــی بــه تصــرف« معنا کرد کــه قرب، نصرت یــا محبت نیز دارد و ا

ی  مانع از عذاب شــود، چنین توانی در برابر خداوند عظیم نخواهد داشــت. بســیار

از تفاســیر دیگــر نیــز کــه واژۀ »ولی« یــا »مولا« را معنایــی غیر از »اولویــت در تصرف« 

دانســته‌اند بــه همین منــوال خواهد بود.
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آیۀ دوم:
< )انعام: 62(. �نَ �ی سرَعُ الاحسِ�ب

أَ
هُ الحُكمُ وَ هُوَ �

َ
لا ل

أَ
� ِ

هِ مَولاهُمُ الحَ�قّ
َ
ى اللّ

َ
ل وا �إِ

ُ
مَّ رُدّ >�ث

این آیه پس از اشــاره به این‌که همگی به‌سمت خدا بازخواهیم گشت، خداوند 

را مــولا شــمارده اســت و بــا توجــه بــه لحــن و ســیر آیــه، مولــی به معنــای سرپرســتی و 

فرمانروایــی خداونــد خواهــد بود. در همین راســتا، قرطبی معنای مــولا و »ولی« ذیل 

آیــه را قیام به امور دانســته و می‌نویســد:
ما لکم من دون الله من ولی، من ولیت أمر فلان، أی قمت به، و منه ولی 

العهد، أی القیم بما عهد إلیه من أمر المسلمین )قرطبی، 1364: 69/2(.

ن بالموت إلی الله مولاهم  ی نیز می‌نویســد: »یعنی: العباد یردو واحدی نیشــابور

ی، 1415: 281/2(. ایشــان نیــز معنای »مولا«  الحــق: الــذی یتولی أمورهم« )واحدی نیشــابور

را متولی امور دانســته است.

آیۀ سوم:
یم: 66(. مُ< )تحر مُ الحَك�ی هُ مَولاكُم وَ هُوَ العَل�ی

َ
م وَ اللّ

ُ
ك ما�نِ �ی

أَ
ة�َ �

َّ
حِل

م �تَ
ُ
ک

َ
هُ ل

َ
رَ�ضَ اللّ د �فَ >�قَ

خداونــد در ایــن آیــه، راه گشــودن ســوگند را کفــاره قــرار داده و همــراه با اشــاره به 

علــم و حکمــت خود، خویش را مولا نامیده اســت. طبرانی مــولا در این آیه را متولی 

کرد و می‌نویســد:  امور تفســیر 
كُــم‏؛ أی متول أموركم و هــو أولى أن یؤثروا مرضاته، وَ هُوَ العَلِیمُ؛  ُ مَولا وَالّلَّهَ

بما فیه صلاح خلقه، الحَكِیمُ فی تدبیر أمره )طبرانی، 2008: 302/6(.

در این تفســیر معنای »مولا« متولی امور دانســته شده است.

آیۀ چهارم:
ا�تَ  هُم ذ�َ رِ�ضُ �ق رَ�بَ�ت �تَ

ا غ�َ �نِ وَِإذ�َ مِ�ی ا�تَ ال�ی هِم ذ�َ اوَرُ عَ�ن كَه�فِ ز�َ عَ�ت �تَ
َ
ا طَل ذ�َ مسَ �إِ

َّ رَى الش� >وَ�تَ

�ن 
َ
ل لِل �فَ ض�ی دِ وَمَ�ن � هُوَ المُه�تَ هُ �فَ

ّ
هدِ اللَ هِ مَ�ن �ی

ّ
ای�تِ اللَ �

آ
لِكَ مِ�ن � هُ ذ�َ وَ�ةٍ مِ�ن �ج

مَالِ وَهُم �فیِ �فَ ّ
الش�ِ

کهف: 17(. دًا< ) ای مُرش�ِ هُ وَلِ�
َ
دَ ل �جِ

�تَ

ک و معنای اصلی »ولی« را ذیل آیه این‌گونه بیان می‌کند:  راغــب اصفهانــی ملا
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»کل من ولی أمر الآخر فهو ولِیه، و یقال: فلان أولى بکذا« )راغب اصفهانی، 1412: 887(. 

ی، می‌تــوان معنای »اولویت در تصرف« را برداشــت کرد. عبارت »کل  در عبــارت و

ی اســت کــه معنای »اولویت در تصرف«  ک و معیار مــن ولــی امر آخر فهو ولیه« ملا

و »سرپرســتی« را در خود جای داده اســت. همین عبارت را جوهری )1376: 2528/6( 

و ابن‌فــارس )1404: 142/6( در کتاب‌های لغت خود برای واژۀ »ولی« ذکر کرده‌اند.

2-5. ضلالت و پذیرش ولایت یهود در مقابل ولایت خداوند تعالی
در برخــی آیــات، اولیــا قــرار دادن یهــود و نصارا، موجــب خارج بــودن از ولایت الهی 

، ضلالت و ولایــت الهــی در مقابل یکدیگر شــمرده  شــمرده شــده و در برخــی دیگــر

شــده‌اند. حــال بایــد قضــاوت کرد کــه در این آیــات می‌تــوان ولایت را صرفا دوســتی 

کــرد؟ آیۀ اول: ی معنا  و یــار
هِ هُوَ الهُدى 

َ
�نَّ هُدَى اللّ ل �إِ

هُم �قُ �تَ
َّ
عَ مِل �بِ

�تَّ صارى حَ�تَّى �تَ
هُودُ وَ لاَ ال�نَّ كَ ال�یَ ىض عَ�ن ر� �ن �تَ

َ
>وَ ل

رٍ<  ص�ی هِ مِ�ن وَلیِ وَ لا �نَ
َ
کَ مِ�نَ اللّ

َ
اءَکَ مِ�نَ العِلمِ ما ل ی �ج �ذ

َّ
عدَ ال َ هواءَهُم �ب

أَ
ع�تَ � �بَ

�نِ ا�تَّ �ئِ
َ
وَ ل

)بقره: 120(.

خداونــد متعــال در ایــن آیــه پیامبــرش؟ص؟ را از تبعیــت یهــود و نصــارا بــر حــذر 

کــرده  یــح  داشــته و هدایــت حقیقــی را هدایــت خویــش دانســته اســت. ســپس تصر

ی  گر بعد از روشــن شــدن حقیقت از هواهای نفسانی یهود و نصارا پیرو اســت که ا

؟ص؟ نیز نخواهد بود. در این آیه، هدایت  ی برای پیامبر شود، هیچ سرپرست و یاور

حقیقی فقط هدایت خداوند دانســته شــده و نصیب کسانی خواهد شد که تحت 

ی نکنند. آیا به‌راســتی می‌تــوان با وجود  ولایــت الهــی باشــند و از یهــود و نصارا پیرو

هِ 
َ
كَ مِ�نَ اللّ

َ
هواءَهُم... ما ل

أَ
ع�تَ � �بَ

�نِ ا�تَّ �ئِ
َ
هُم< و >ل �تَ

َّ
عَ مِل �بِ

�تَّ هُودُ<، >حَ�تَّى �تَ كَ ال�یَ ىض عَ�ن ر� �ن �تَ
َ
>ل

رٍ< ولایت در این آیه را به غیر از »سرپرستی« و »اولویت در تصرف«  ص�ی مِ�ن وَلِی وَ لا �نَ

معنــا کــرد؟ بایــد توجه داشــت کــه اولا در صــورت اثبات تکیــۀ متکلم بر ایــن موارد، 

ینــه، معنای »ولی« در  گر با قر ینه دانســت و ثانیا، حتــی ا می‌تــوان ایــن جمــات را قر

ایــن آیــه »اولــی بالتصــرف« و »سرپرســتی« باشــد، این آیه در مــوارد کثرت اســتعمال 
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گنجانــده خواهد شــد. طبری ذیل آیه می‌نویســد:
یــل قوله تعالی: »و لئــن اتبعت أهواءهم بعــد الذی جاءک  القــول فی تأو
ئِنِ 

َ
«. یعنی جل ثناؤه بقوله: وَ ل من العلم ما لک من الله من ولی و لا نصیر

بَعتَ یا محمد هوی هؤلاء الیهود و النصاری، فیما یرضیهم عنک من  اتَّ
، فصرت من ذلک إلی إرضائهم، و وافقت فیه محبتهم من  تهود و تنصر
بعــد الــذی جاءک من العلم بضلالتهم و کفرهــم بربهم، و من بعد الذی 
ِ مِن وَلِی. 

کَ مِــنَ الّلَّهَ
َ
اقتصصــت علیک مــن نبئهم فی هذه الســورة، ما ل

یعنــی بذلــک: لیس لک یا محمد مــن ولی یلی أمرک، و قیم یقوم به، و لا 
نصیــر ینصــرک من الله، فیدفع عنک ما ینزل بک من عقوبته، و یمنعک 
مــن ذلــک أن أحل بک ذلک ربک. و قد بینا معنی الولی و النصیر فیما 

مضی قبل )طبری، 1412: 410/1(.

« را بســان آیــۀ 107 معنــا می‌کنــد و از  او در ایــن آیــه نیــز معنــای »ولــی« و »نصیــر

کــه از  یافــت  جملــۀ »قــد بینــا معنــی الولــی والنصیــر فیمــا مضــی قبــل« می‌تــوان در

ینــه، »ولی« در تمــام قرآن همیــن معنا را  منظــر طبــری، حداقــل در صــورت فقدان قر

در پــی خواهد داشــت.

آیۀ دوم:
و�تُ  غ�اُ هُمُ الطَّ ؤ�ایُ ولِ�

أَ
رُوا � �نَ کَ�فَ �ی �ذ

َّ
ورِ وَ ال

ى ال�نُّ
َ
ل ما�تِ �إِ

ُ
ل

هُم مِ�نَ الظ�ُّ ُ رِ�ج �خ ُ وا �ی مَ�نُ
آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
هُ وَلیِ ال

َ
>اللّ

< )بقره: 257(.  الِدُو�نَ ها �خ �ی ارِ هُم �ف
صحا�بُ ال�نَّ

أَ
كَ � ول�ئِ

أُ
ما�تِ �

ُ
ل

ى الظ�ُّ
َ
ل ورِ �إِ

و�نهَُم مِ�نَ ال�نُّ ُ رِ�ج �خ ُ �ی

خداوند در این آیه می‌فرماید سرپرســتی او شــامل کســانی است که ایمان آورده 

کــه  کســانی  کــرد. در مقابــل،  باشــند و ایشــان را از ظلمــات بــه نــور هدایــت خواهــد 

طاغــوت را بــه سرپرســتی گرفته‌انــد، از نــور خارج شــده و به‌ســمت ظلمات کشــیده 

خواهنــد شــد و در جهنم جاودانه می‌شــوند. روشــن اســت کــه تنها به‌دلیل دوســتی 

یــک مســلمان با فردی از یهود یا مشــرکان باعث خلود در جهنــم نخواهد بود، بلکه 

ی از آییــن ایشــان می‌توانــد چنیــن عاقبتــی را در پــی داشــته باشــد.  تبعیــت و پیــرو

زجــاج در معانــی القــرآن و اعرابــه ذیل آیه می‌نویســد:
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یقال قد تولیت فلانا، وولیت فلانا ولایة، والولایة بالكسر اسم لكل ما یتولى، 
ومعنــى ‌ولى على ضروب، فالله ‌ولی المؤمنیــن فی حجاجهم وهدایتهم، 
إقامة البرهان لهم لأنه یزیدهم بإیمانهم هدایة، كما قال عز وجل: والذین  و
إظهــار دینهم على دین  اهتــدوا زادهــم هدى وولیهم أیضا فــی نصرهم و
مخالفیهم، وولیهم أیضاً بتولی قولهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم )زجاج، 

.)339/1 :1408

کاملا با معنای »اولویت در تصرف« تطبیق یافته  مقصود زجاج از این عبارت، 

کــه او »ولــی« در این آیه  و از مســئلۀ محبــت، نصــرت و قــرب فراتــر خواهــد بــود؛ چرا

کــه خداونــد بــر  را از نــوع ولایــت مکســوره و ســلطنت می‌دانــد. ســپس بیــان می‌کنــد 

ی و اظهار دین ایشــان  هدایــت مؤمنــان و اقامۀ برهان بر ایشــان و افزودن ایمان، یار

بــر دیــن مخالفــان و مجازات اعمال ایشــان متولی امور اســت و قدرت دارد.

« در کنار یکدیگر 3-5. استعمال »ولی« و »نصیر
« اســتعمال  یــم در کنار »نصیر ی از آیات قرآن کر واژه‌هــای »ولــی« و »مولا« در بســیار

« دانست؛  ، در تمام این آیات نمی‌توان »ولی« را به معنای »ناصر شده است؛ ازاین‌رو

کــه موجــب لغــو و تکــرار خواهــد بــود. برخــی از ایــن مــوارد در آیــات پیشــین نیــز  چرا

وجود داشــت و از باب نمونه مورد دیگری بیان می‌شود. خداوند متعال می‌فرماید:
رٍ<  ص�ی هِ مِ�ن وَلیِ وَلا �نَ

َ
ِ اللّ م مِ�ن دُو�ن

ُ
ك

َ
ماءِ وَما ل ر�ضِ وَلا �فیِ السَّ

�نَ �فیِ ال�أَ �ی ز� مُع�جِ م �بِ
�تُ �ن

أَ
>وَ ما �

)عنکبوت: 22(.

طبری ذیل این آیه »ولی« را متولی امور دانســته اســت )ابوجعفر طبری، 1412: 90/20(. 

طبرانی نیز می‌نویسد:
ولا یجوز أن یکون معناه: و لا من فی السّماء بمعجزین؛ أی ما أنتم یا کفار 
مكکة بفائتی اللّه فی الأرض‏کنتم أو فی السّــماء کنتم، أینما تکونوا یأت 
ی 

ّ
ِ مِن وَلِی؛ یتول

کُم مِن دُونِ الّلَّهَ
َ
بکم اللّه فیجزیکم بأعمالکم السییئة، وَ ما ل

؛ یمنع العذاب عنکم )طبرانی، 2008: 97/5(. أمرکم و حفظکم، وَ لا نَصِیرٍ
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4-5. نصرت خداوند و لزوم توکل بر او، نتیجۀ ولایت الهی
خداوند متعال می‌فرماید:

ان  � ذ� ا�خِ ؤ� ان لا �تُ � َّ �ت رَ�ب سَ�بَ ها مَا اک�تَ �ی
َ
�ت وَ عَل ها ما کَسَ�بَ

َ
 وُسعَها ل

َ
لاّ  �إِ

ً
سا �ف هُ �نَ

َ
�فُ اللّ ِ

ّ
كلَ ُ >لا �ی

ان  � َّ ان رَ�ب لِ� �ب
�نَ مِ�ن �قَ �ی �ذ

َّ
ى ال

َ
هُ عَل  کَما حَمَل�تَ

ً
صرا ان �إِ � �ی

َ
حمِل عَل

ان وَ لا �تَ � َّ ان رَ�ب �
أ
طَ� �خ

أَ
و �

أَ
ان � � س�ی

�ن �نَ �إِ

ى 
َ
ان عَل صُر� ا�ن ان �فَ �ن�تَ مَولا�

أَ
ان � ان وَ ارحَم� �

َ
ر ل �فِ ا وَ اغ�

هِ وَ اع�فُ عَ�نَّ ان �بِ �
َ
ة�َ ل ان ما لا اط�قَ ل� حَمِّ

وَ لا �تُ

< )بقره: 286(. �نَ ر�ی ومِ الكا�فِ ال�قَ

آیــه ضمــن اشــاره بــه این‌کــه خداوند حق امــر و نهی بــر بنــدگان را دارد و آن‌ها را 

مؤاخــذه می‌کنــد، او را مــولا دانســته و در پی این مولویت، نصــرت در برابر کافران از 

که سرپرست حقیقی، یاور افرادی است که  خداوند منان خواسته شده است؛ چرا

ى القَومِ الکافِرینَ« را 
َ
نتَ مَولانا فَانصُرنا عَل

َ
در حمایت او هستند. »فاء« در عبارت »أ

که در نتیجه، نصرت در پی مولویت خداوند بر بندگان  یع دانست  می‌توان فاء تفر

ی فلان 
ّ
خواهــد آمــد. طبری ذیــل این آیه، »مولا« را از »ولی« و »ولی« را بــه معنای »ول

امــر فــان« در نظــر گرفته اســت )طبــری، 1412: 106/3(. از متن او می‌توان اســتظهار کرد 

کــه نصــرت خداونــد در پــی ولایــت و سرپرســتی او خواهــد بــود و از ایــن ‌جهــت کــه 

بنــدگان تحت ولایت او هســتند، مورد عنایت حضرتش واقع خواهند شــد.

5-5. معرفی صاحبان ولایت
یک  کــه پیش‌تر اشــاره شــد، خداوند مــولای بی‌رقیــب و فرمانروای بی‌شــر همان‌طــور 

بندگان اســت. هیچ سرپرست و مولایی در عرض او نخواهد بود؛ اما خداوند برای 

یده اســت و به ایشــان حــق امر و نهــی و ولایت  ارتبــاط بــا بنــدگان خــود، انبیا را برگز

بر بندگان را داده اســت:
کو�ة وهُم  و�نَ الز�َّ �تُ ؤ�ی لو�ةَ و� مُو�نَ الصَّ �ی �قِ �نَ �ی �ی �ذ

َّ
وا ال �نَ ءَامَ�ن �ی �ذ

ّ
هُ وال

ُ
مُ الُله ورَسول

ُ
کی ما وَل� �نّ >�إِ

< )مائده: 55(  راکِعو�نَ

خداوند در این آیه، ولایت را غیر از خود به دو گروه دیگر بخشیده است؛ نخست 

رسول خدا؟ص؟ و دوم مؤمنانی که نماز را اقامه کرده و در حال رکوع زکات داده‌اند.
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بــا توجــه بــه این‌که خداوند ولایــت را در خدا، رســول و برخی از مؤمنــان منحصر 

که دوستی‌ها  دانسته است، ولایت در این آیه نمی‌تواند دوست و یاور معنا شود؛ چرا

کــه از ایــن ســه دســته خــارج بــوده و در ایــن انحصار  ی هســتند  ی‌هــای بســیار و یار

، ولایت در  داخــل نمی‌ماننــد و ســخن خداونــد از غیرواقع تجــاوز نمی‌کند. ازایــن‌رو

این آیه به »سرپرســتی« و »فرمانروایی« تفســیر خواهد شد. البته باید در نظر داشت 

کــه این »سرپرســتی« و »اولویت در تصرف« در طــول ولایت الهی خواهد بود.

برد ولایت در آیات فقهی 6-5. کار
هُ  مْلِلْ وَلِ�یُّ �یُ

ْ
ل

مِلَّ هُوَ �فَ ُ �نْ �ی
أَ
عُی � ط� َسْ�تَ وْ لا �ی

أَ
� 

ً
ا �ف ع�ی وْ ض�َ

أَ
� 

ً
ها �ی  سَ�ف

حَ�قُّ
ْ
هِ ال �یْ

َ
ی عَل �ذ

َّ
�نْ کا�نَ ال �إِ

>�فَ

عَدْلِ< )بقره: 282( 
ْ
ال �بِ

در تفســیر القرآن ابن‌منذر آمده است:
یا، قال: حدثنا محمد بن یحیى، قال: حدثنا محمد بن یوسف،  حدثنا زكر
: فإن كان الذی  عن ســفیان، عن یونس، عن الحســن، فی قوله جل وعز
علیه الحق سفیها أو ضعیفا أو لا یستطیع أن یمل هو فلیملل ولیه بالعدل 
»بالحق« قال: »‌ولی الیتیم الذی یجوز علیه أمره، یدون على الیتیم الحق، 

.)73/1 :1423 ، فهو ولیه بالعدل، هو الذی یمل بالحق« )ابن‌منذر

در ایــن متــن، ولــی یتیــم کســی اســت کــه بــر او جایزالامــر اســت و بر محــور حق 

یتیــم بــر طریــق عــدل سرپرســتی می‌کنــد. فهــم معنــای »اولویــت در تصــرف« از این 

ن تکلف اســت. ینــه، پرواضح و بــدو ن قر کامــا بــدو آیــه 

در آیۀ 33 ســورۀ اسراء آمده است:
ا  طَا�نً

ْ
هِ سُل ا لِوَلِ�ی �نَ

ْ
عَل َ دْ �ج �قَ ومًا �فَ

ُ
ل لَ مَظ�ْ �تِ

ّ  وَمَ�نْ �قُ
ِ حَ�ق

ْ
ال ا �بِ

َّ
ل هُ �إِ

ّ
مَ اللَ ی حَرَّ �تِ

َّ
سَ ال �فْ

وا ال�نَّ
ُ
ل �تُ �قْ ا �تَ

َ
>وَل

صُورًا<. هُ كَا�نَ مَ�نْ
�نَّ لِ �إِ

�تْ �قَ
ْ
سْرِ�فْ �فیِ ال ا �ی

َ
ل �فَ

این آیه نیز حق قصاص و عفو را برعهدۀ ولی مقتول نهاده است. استعمال ولی 

دم و کســی که عهده‌دار قصاص اســت به‌وضوح معنای »سرپرستی« و »اولویت در 

تصرف« را می‌رساند؛ اما در این آیه نیز »ولی« را به معنای »قرب« )نحاس، 1421: 271/2( 
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ی می‌نویسد:  و »وارث« )طبرانی، 2008: 110/4( معنا نموده‌اند. خواجه عبدالله انصار
ــذى بینه و بینه قرابة توجب المطالبة 

ّ
یب ال الولــىّ فى الآیة الوارث و القر

بدمه، فان لم یكن له ولىّ فالسّلطان ولیه )انصاری، 1371: 548/5(.

که قرب و وراثت  یب یا وارثی دانسته است  ی »ولی« را قر خواجه عبدالله انصار

گــر چنیــن کســی وجود نداشــت، ســلطان  او موجــب مطالبــۀ خــون مقتــول باشــد و ا

»ولــی« مقتــول خواهــد بود. روشــن اســت کــه در این آیــه نیز »ولــی« به همــان معنای 

یــب نیز با توجــه به نوع مســئله  کــه به‌عنــوان وارث یــا قر »اولویــت در تصــرف« اســت 

از آن یــاد شــده اســت. ســایر مفســران نیــز معنــای »ولــی« در ایــن آیــه را به‌‌وضوحش 

که مشــخصا منظور از »ولی«  گانه معنایی برای آن ذکر نکرده‌اند؛ چرا ســپرده‌ و جدا

در ایــن آیه »ولی دم« اســت.

کــه  ی )م 730ق(، هــر اســمی در قــرآن  یــف علاءالدیــن بخــار بــا عنایــت بــه تعر

موضــوع حقیقت شــرعیه واقع شــود، اســم و حقیقت شــرعی محســوب خواهد شــد 

ی، بی‌تــا: 314/3(. »ولــی« نیــز در همین آیات موضوع و متعلق احکام واقع شــده  )بخــار

یــف حقیقت شــرعیه خواهــد بود. و طبــق ایــن تعر

گان، می‌توان  یم در اســتعمال ایــن واژ بــا توجــه به ســیر کلی آیات و لحن قرآن کر

گان در معنــای »اولویــت در تصــرف« واضــح اســت. در  گفــت ظهــور و بــروز ایــن واژ

ینه بر معنای مطلوب دلالت داشــتند و برخی  ن قر میــان آیات یادشــده، برخی بــدو

ینــه بــر همیــن معنا دلالت کردنــد؛ ازاین‌رو هــم می‌توانند در کثرت اســتعمال و  بــا قر

وضع تعینیِ شــارع بر این معنا مورد اســتدلال واقع شــوند و هم برخی از الفاظ خود 

گــر در مــواردی نیــز معنــای حقیقــی  قــرآن را حقایــق شــرعیه در ایــن معنــا دانســت. ا

مــورد تردیــد قــرار گرفــت، بــا توجــه به ایــن کثــرت اســتعمال و ظهــور غالبــی در آیات 

گر این واژه در قــرآن بر معنای دیگری  ، می‌تــوان بر همیــن معانی حمل نمود. ا دیگــر

ی  ینــه اســتعمال شــده باشــد، بــه حقیقــت شــرعیه بــودن ایــن واژه ضــرر بــا وجــود قر

نخواهد رســاند.
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6. کاربست »ولی« در قرآن بر معانی دیگر
در صورت اثبات حقیقت شرعیه بودن واژۀ »ولی« در معنای »سرپرستی« و »اولویت 

گــر آیاتــی وجود  در تصــرف«، بایــد در تمــام قــرآن همیــن معنــا مقصــود باشــد. حــال ا

کــه در نظــر اولیــه در معنایــی غیــر از سرپرســتی بــه کار رفته باشــند،  داشــته باشــند 

ینه‌ای وجــود دارد تا بــر معنایی غیــر از معنای  از دو حــال خــارج نخواهــد بود؛ یــا قر

وا  مَ�نُ
آ
�نَ � �ی ِ �ذ

َّ
هَا ال �ی

أَ
ای � حقیقــت شــرعیه دلالــت نمایــد؛ مثــا در آیــۀ اول ســورۀ ممتحنــه: >�

  >... ّ
ِ حَ�ق

ْ
مْ مِ�نَ ال

ُ
اءَك مَا �جَ رُوا �بِ دْ كَ�فَ �ةِ وَ�قَ

ّ
مَوَدَ

ْ
ال هِمْ �بِ �ی

َ
ل  �إِ

و�نَ �قُ
ْ
ل ایءَ �تُ وْلِ�

أَ
مْ �

ُ
ك ی وَعَدُوَّ وا عَدُوِّ

ذ�ُ �خِ
�تَّ ا �تَ

َ
ل

گر پذیرفته شــود که »ولی« به معنای سرپرســتی نیســت، می‌توان این معنا را ناشــی  ا

کــه در اینجا به معنای دوســت  « دانســت  ینــه بــودن واژۀ »اولیــا« در برابــر »عــدو از قر

گونــی قابل تطبیق باشــند که با  اســت. امــا در برخی آیــات ممکن اســت معانی گونا

یشــۀ »ولــی« در »اولویــت در تصــرف«، می‌تــوان آیــه را در  توجــه بــه کثــرت اســتعمال ر

عْ�ضَ  ِی �بَ
ّ
وَل لِكَ �نُ

ذ�َ
َ
کــرد. به‌عنوان مثــال، آیۀ 129 ســورۀ انعــام >وَك همیــن جهــت نیز معنا 

< بــر معنــای نصــرت و محبــت نیــز قابــل تطبیــق  و�نَ سِ�بُ
ْ
ك وا �ی مَا كَا�نُ ا �بِ عْض�ً َ �نَ �ب الِمِ�ی

الظ�َّ

گر نتــوان گفت با »اولویــت در تصرف« معنای بهتــری به‌خود می‌گیرد،  اســت؛ ولی ا

بــا ایــن معنا نیز قابل تطبیق اســت. ابن ابی‌حاتم در تفســیر خــود پیرامون آیه از قول 

قتاده می‌نویســد: 
ید، ثنا سعید، عن  حدثنا محمد بن یحیى، أنبأ العباس بن الولید، ثنا یز
إنما  قتادة: قوله: وكذلك نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یكسبون و
یولی الله بین الناس بأعمالهم، فالمؤمن ‌ولی المؤمن من أین كان وحیث 
ما كان، والكافر ‌ولی الكافر من أین كان وحیث ما كان، لیس الإیمان بالله 

بالتمنی ولا بالتحلی )ابن ابی‌حاتم، 1419: 1388/4(.

که می‌توان  کــرد؛ چرا ســخن قتــاده پیرامون آیه را نیــز می‌توان بر هردو معنا حمل 

گفــت خداونــد ولایــت هــر قومــی را طبق اعمــال ایشــان تنظیم نمــوده و سرپرســتی و 

ولایــت مؤمــن نمی‌تواند برعهدۀ کافران باشــد و برای کافران نیز سرپرســتی از جنس 

خودشــان می‌گمــارد؛ یــا این‌کــه خداونــد محبت مســلمین را بــا خودشــان و محبت 
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کافــران را نیــز بــا خودشــان قرار داده اســت. چه بســا آیــه را بتــوان با معنــای »اولویت 

کــم و  کــه ظالمــی را حا در تصــرف« در مقــام یکــی از عذاب‌هــای خداونــد دانســت 

ولــی امــر ظالمیــن دیگــر قــرار داده و او را بــر ایشــان به‌ســبب ظلم‌هایــی کــه مرتکب 

شــدند مســلط می‌ســازد. در تفســیر عبدالــرزاق نیــز از قــول قتــاده بــه تبعیــت بعضی 

از ظالمــان از بعضــی دیگر در آتش تفســیر شــده اســت. یعنی افــرادی از ظالمان به 

سرپرســتی برخــی دیگــر به آتــش دوزخ وارد خواهند شــد )صنعانــى، 1411: 210/1(.

؛  طبــری در تفســیر خود از قول برخی جملۀ »معناه: نتبــع بعضهم بعضا فی النار

من الموالاة، و هو المتابعة بین الشــی‏ء و الشــی‏ء، من قول القائل: والیت بین كذا و 

كــذا: إذا تابعــت بینهما« )طبری، 1412: 26/87( را افزوده اســت که به معنای سرپرســتی 

ســازگار اســت. ابــن ابی‌حاتــم نیز در تفســیر خــود می‌نویســد: »قال: یولــی الله بعض 

« )ابن ابی‌حاتم، 1419: 1388/4(. الظالمین بعضا فی الدنیا، یتبع بعضهم بعضا فی النار

مجموع نقل این تفاسیر معنای تبعیت و سرپرستی را در خود جای داده است؛ 

گــر به معنای دیگری نیز تفســیر شــود -همــراه با قراین- از معنای »سرپرســتی«  امــا ا

عــدول کــرده اســت. در مرتبــۀ بعــد نیــز می‌تــوان گفــت ایــن آیــه لفظ »ولــی« را بــه کار 

ن »فعیــل« از این  .ل.ی« اســت و می‌تــوان وز یشــۀ »و نگرفتــه اســت، بلکــه فعلی از ر

یشــه را از دیگــر مشــتقات و حتی جمــع »اولیا« جدا کرد. ر

آیــۀ دیگــری کــه می‌توان در نظــر اولیه معنایــی غیر از »سرپرســتی« و »اولویت در 

یــم اســت. خداونــد  تصــرف« را بــرای آن متصــور شــد، آیــات پنجــم و ششــم ســورۀ مر

یــا؟ع؟ را این‌گونــه نقــل می‌کند:  دعــای حضــرت زکر
 ُ رِ�ث ی وَ�ی �نِ

ُ رِ�ث ای * ‌�ی كَ ‌وَلِ� دُ�نْ
َ
هَ�بْ لیِ مِ�نْ ل  �فَ

ً
را �تیِ عا�قِ

أَ
ِ امْرَ� مَوالیِ مِ�نْ وَرا�ئیِ وَكا�نَ�ت

ْ
�تُ ال �فْ >وَِإ�نیِّ �خِ

یم: 6-5(.  ای< )مر � ِ رَض�ِ
هُ رَ�بّ

ْ
عَل ْ و�بَ وَا�ج عْ�قُ لِ �ی

آ
مِ�نْ �

در ظاهــر بــه نظــر می‌رســد کــه چون مصــداق »ولــی« در ایــن آیه حضــرت یحیی 

یــا؟عهما؟ اســت، »ولــی« در ایــن آیــه بــه معنــای »اولــی بالتصــرف«  و پســر حضــرت زکر

یــب، ناصر و محب را نیز می‌تــوان بر این آیه  نخواهــد بــود و در همیــن آیه معنای قر
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کــه فرزنــد هم از نزدیکان پدر محســوب شــده و هم یاور و دوســتدار  تطبیــق داد؛ چرا

او خواهــد بــود. امــا بــا دقــت بیشــتر در همین آیه و بررســی بیشــتر در کلام مفســران، 

بــاز هــم معنــای »ولــی«، »اولویــت در تصــرف« خواهــد بــود کــه البتــه قــرب، نصرت و 

کــه فرزند  محبــت از ملازم‌هــای آن شــمرده خواهــد شــد. حــال پرســش اینجا اســت 

کلماتــی از مفســران و علمــا را  چطــور اولــی بالتصــرف خواهــد بــود؟ در پاســخ بایــد 

یــات أهــل الســنة پیرامون آیــه می‌نگارد:  یــدی در کتــاب تأو بررســی کــرد. ماتر
دُنْكَ ‌وَلِیا. ‌یرثُِنِی أی: یلی أمری وقوله: 

َ
 -: فَهَبْ لِی مِنْ ل

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ
یل: ما  هُ رَبِّ رَضِیا قال بعض أهل التأو

ْ
یرثُِ مِنْ آلِ یعْقُوبَ وَاجْعَل یرثُِنِی وَ

دُنْكَ 
َ
یرث من آل یعقوب النبوة، وقیل: فَهَبْ لِی مِنْ ل ذكرنا: یرثنی مالی، و

یرث من آل یعقوب الملك؛ لأنهم كانوا  وَلِیــا وارثًا یرثنی مكانی، ونبوتی، و
ملوكًا، وكانوا أخواله، وهو كان حَثرًا، والّلَّهَ أعلم بذلك. ولكن قوله: )یرثُِنِی( 

یدی، 1426: 220/7(. ما كان له من العلم والحكمة والذین وغیره )ماتر

یلات روشــن اســت، عبارات »یلی امری«، »یرثنی مالی،  که از این تأو همان‌طور 

ویــرث مــن آل یعقــوب النبوة« و »وارثــا یرثنی مكانــی، ونبوتی، ویرث مــن آل یعقوب 

که »ولی« در این آیه  گویای این مطلب خواهد بود  کاملا  كانوا ملوكا«  الملك؛ لأنهم 

یا؟ع؟ فرزندی  یب نخواهد بود، بلکه حضرت زکر صرفا به معنای دوست، یاور و قر

از خداوند خواست که امور بعد از او ازجمله نبوت، حکمت و وراثت او را برعهده 

بگیــرد و بعــد از او »اولویت در تصرف« داشــته باشــد و امور نبوت را به دوش کشــد 

نه این‌که بر خود »ولی« و سرپرســت خواســته باشــد. ســخن جصاص در این زمینه 

نیــز می‌توانــد شــاهدی بر این ادعا باشــد. او در احکام القرآن می‌نویســد: »ســأل الله 

عــز وجــل أن یرزقــه ولــدا ذكــرا یلــی أمــور الدین والقیــام بــه بعد موتــه« )جصــاص، 1415: 

282/3(؛ یعنــی فرزند پســری که پس از ایشــان امور دیــن را برعهده گیرد. 

با توجه به این سخنان، می‌توان گفت در این آیه نیز معنای »اولویت در تصرف« 

کــه اســتعمال واژۀ »ولــی« در  و سرپرســتی مقصــود اســت. در توضیــح بایــد دانســت 

ینــۀ فرزنــد بــودن، بــر تصرفاتــی کــه فرزند بر پــدر نــدارد حمل  ایــن معنــا بــا توجــه بــه قر
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نمی‌شــود، بلکــه ولایــت فرزنــد پس از رتبۀ پــدر خواهد بود و امورات را پس از ایشــان 

و در طــول او برعهــده خواهد داشــت. در بــاب کلمۀ »موالی« کــه در ابتدای آیه ذکر 

شــده اســت، برخی مفســران منظور را پســرعموها دانســته‌اند؛ ازاین‌رو می‌توان گفت 

ک معنــوی کلمــۀ »ولــی« در معنــای »اولویــت«، آیــه را بــر پســرعموها از  از بــاب اشــترا

کــه در نتیجــه  جهــت »اولویــت در میــراث« و غلبــۀ مصــداق بــر معنــا ذکــر کرده‌انــد 

معنــای اولویت برای این واژه لحاظ شــده اســت.

یم نیز خداوند و جبرئیل و صالح مؤمنین مولای پیامبر  در آیۀ چهارم ســورۀ تحر

گرامــی اســام؟ص؟ شــمرده شــده‌اند و علامــه طباطبایــی واژۀ »مــولا« در ایــن آیــه را به 

معنای ولایت نصرت دانســته اســت )طباطبایی، 1390: 13/6(. آنچه مهم اســت، وجود 

ینه در این آیه خواهد بود. دلایل قطعی وجود دارد که جبرئیل و امیرالمؤمنین؟ع؟  قر

گرامی اســام؟ص؟ سرپرســتی ندارند؛ ازاین‌رو معنای متناســب با این آیه،  بر پیامبر 

معنای »نصرت« خواهد بود. اما سخن اینجا است که اولا چنین معنایی در حدی 

از کثــرت اســتعمال نیســت کــه گفتــه شــود به حــد وضع رســیده باشــد و ثانیــا طبق 

گان کــه در معنایــی غیر از  ادعــای ایــن پژوهــش، تمــام اســتعمالات قرآنــی از این واژ

ینه‌اند. »سرپرســتی« و »اولویت در تصرف« وارد شــده اســت، همراه با قر

ن اقامــۀ  کــه بــدو کلمــات مفســران هویــدا اســت، ایــن اســت  آنچــه به‌وضــوح در 

« را برای لفظ »ولی«  ینــه معنای »سرپرســتی«، »اولویت در تصــرف« و »متولی امور قر

کرده‌انــد. ایــن می‌توانــد شــاهدی بــر حقیقــت  ی از آیــات ذکــر  و »مولــی« در بســیار

شــرعیه بــودن ایــن الفــاظ در معنــای »اولویــت در تصرف« باشــد.

7. نتیجه‌گیری
، واژۀ »ولی«  در بیشــتر اســتعمالات شــارع هم در احکام فقهــی و هم در موارد دیگــر

ن آن در معنای »اولویت در تصرف« و »سرپرســتی« اســتعمال شده و  ینه و بدو با قر

ینۀ صارفه از معنای شرعی عدول  شــارع در مواردی که غیر از این معنا باشــد، با قر

کثری در چنین  کرده است. بررسی استعمال این واژه در آیات بیانگر استعمال حدا
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معنایــی اســت و عناوین یادشــده در بخــش آیات نیــز بیانگر مقام اســتفاده از این 

واژه اســت. مصــداق حقیقــی »ولی« و »مــولا« خداوند را مالک عالــم و مدبر امور آن 

معرفــی می‌نمایــد و در آیۀ دیگــری نیز ولایت و سرپرســتی و تبعیــت از یهود در برابر 

تبعیت و سرپرســتی خداوند قرار گرفته است. نصرت از لوازم سرپرستی خداوند بر 

بندگان شمرده شده و در آیات فقهی نیز »ولی« فقط به معنای »اولویت در تصرف« 

بوده اســت. این‌ها همگی منظور شــارع از این لفظ را به‌صراحــت بیان می‌کنند. 

که معنای »اولویت در تصرف« را نرسانده باشند،  گر معدود آیاتی یافت شوند  ا

ینــه‌ای بــر خــاف آن‌هــا موجود بوده اســت و اســتفادۀ شــارع از این الفــاظ در غیر  قر

ینه، خللی در حقیقت شرعیه بودن این واژه وارد نمی‌کند.  معنای شرعی با وجود قر

مفســران در بیشــتر آیــات، معنــای »اولویــت در تصــرف« و »سرپرســتی« را بــرای این 

ی داشــته باشــند. ن این‌که به اقامۀ نشــانه بر این معنا نیاز واژه بیــان کرده‌انــد؛ بدو

یفی که از آن ارائه شد،  با توجه به هدف غایی از مبحث حقیقت شرعیه و تعار

واژۀ »ولــی« حقیقــت شــرعیه در معنــای »اولویت در تصرف« و »سرپرســتی« خواهد 

یفــی از حقیقــت شــرعیه آمده اســت کــه هرآنچه موضــوع حکمی از  یــرا در تعر بــود؛ ز

، ســایر  احکام واقع شــده باشــد، حقیقت شــرعیه محســوب می‌شــود. از ســوی دیگر

یــف حقیقت شــرعیه نیز بر ایــن واژه تطبیق دارند. تعار



حقیقت ش



عیر

 بودنه


و 
ۀژا

و» 
لی« با توج





 ه

ه قرآب



ن

91

منابع
* قرآن کریم.

	1 آمــدی، علــی بــن محمــد )1402ق( الإحکام فی أصــول الأحکام، تعليــق: عبدالرزاق .
عفیفی، دمشق - بیروت: المکتب الإسلامی.

	2 ابوزرعه عراقی، احمد بن عبدالرحیم )1425ق(، الغیث الهامع شرح جمع الجوامع، .
تحقیق: محمد تامر حجازی، بیروت: دارالکتب العلمیة.

	3 ازهرى، محمد بن احمد )1421ق(، تهذیب اللغة، بیروت: دار إحیاء التراث العربی..

	4 .. انصارى، عبدالله بن محمد )1371ق(، كشف الأسرار و عدة الأبرار، تهران: امیركبیر

	5 ابن‌حــزم، علــی بــن احمد بن ســعید )بی‌تا(، الإحــكام فی أصول الأحــكام، تحقیق: .
، بیروت: دار الآفاق الجدیدة. كر احمد محمد شا

	6 ابن‌فــارس، محمــد بــن فــارس )1404ق(، معجــم مقاییــس اللغــة، تحقیــق: هــارون و .
عبدالسلام محمد، قم: مکتبة الأعلام الإسلامی.

	7 ابن‌قیــم جــوزی، محمــد بن ابی‌بکــر )1411ق(، إعــام الموقعین عــن رب العالمین، .
تحقیق: محمد عبدالسلام ابراهیم، بیروت: دار الكتب العلمیة.

	8 ، محمــد بــن ابراهیــم )1423ق(، تفســیر القــرآن، تحقیــق: ســعد بن محمد . ابن‌منــذر
. السعد، مدینه: دارالماثر

	9 ابن‏ اب‏ىحاتم، عبدالرحمن بن محمد )1419ق(، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: طیب .
. یاض:‏ مكتبة نزار مصطفى الباز اسعد محمد، ر

.	10 بخاری، علاءالدین )بی‌تا(، كشف الأسرار شرح أصول البزدوی، بی‌جا: دار الكتاب 
الإسلامی.

.	11 بغــوى، حســین بــن مســعود )1420ق(، معالــم التنزیــل فــى تفســیر القــرآن‏، تحقیــق: 
عبدالرزاق المهدی، بیروت: دار إحیاء التراث العرب‏ى.

.	12 بیضــاوى، عبــدالله بــن عمــر )1418ق(، أنــوار التنزیــل و أســرار التأویــل‏‏، بیــروت: دار 
إحیاء التراث العربى.



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

92

.	13 جصاص، احمد بن علی )1415ق(، أحكام القرآن، تحقیق: عبدالسلام محمد علی 
شاهین، بیروت: دار الكتب العلمیة.

.	14 جوهرى، اسماعیل بن حماد )1376ق(، الصحاح‏، بیروت: دار العلم للملایین.

.	15 حازمی، احمد بن عمر بن مســاعد، شــرح قواعد الأصول و معاقد الفصول، مکتبة 
الشاملة، نسخۀ 3/51.

.	16 خمینی، ســید روح‌الله )1418ق(، تنقیح الأصول، تهران: مؤسســه تنظیم و نشــر آثار 
امام خمینی؟رح؟.

.	17 راغــب اصفهانى، حســین بن محمــد )1412ق(، مفردات ألفاظ القــرآن‏، بیروت: دار 
القلم.

.	18 زجــاج، ابراهیــم بــن الســری بــن ســهل )1408ق(، معانــی القــرآن و إعرابــه، تحقیــق: 
عبدالجلیل عبده شلبی، بیروت: عالم الكتب.

.	19 صنعانــى، عبدالــرزاق بــن همــام )1411ق(، تفســیر القــرآن العزیــز المســمّى تفســیر 
عبدالرزاق‏، بیروت: دار المعرفة.

.	20 طباطبایى، سید محمدحسین )1390ق(، المیزان فی تفسیر القرآن‏، بیروت: مؤسسة 
الأعلمی للمطبوعات.

.	21 طبرانی، سلیمان بن احمد )2008م(، تفسیر القرآن العظیم، اردن: دارالکتاب الثقافی.

.	22 طبری، ابوجعفر محمد بن جریر )1412ق(، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: 
دار المعرفة.

.	23 فراهیدى، خلیل بن احمد )1409ق(، العین، قم: نشر هجرت.

.	24 قاضــی ابوبکــر باقلانی، محمد بن الطیب )1418ق(، التقریب و الإرشــاد، تحقیق و 
تعلیق: عبدالحمید بن علی أبو زنید، بیروت: مؤسسة الرسالة.

.	25 یــس )1416ق(، نفائس الأصول فی شــرح المحصول، تحقیق:  قرافــی، احمــد بن ادر
. عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، مکه: مكتبة نزار مصطفى الباز

.	26 قرطبــى، محمــد بــن احمــد )1364ق(، الجامــع لأحــكام القــرآن‏، تهــران: انتشــارات 
. ناصرخسرو



حقیقت ش



عیر

 بودنه


و 
ۀژا

و» 
لی« با توج





 ه

ه قرآب



ن

93

.	27 ماتریــدی، محمــد بــن محمــد )1426ق(، تأویــات أهــل الســنة، بیــروت: دارالکتب 
العلمیة.

.	28 ، محمدرضا )1375ش(، أصول الفقه، قم: اسماعیلیان. مظفر

.	29 مقاتل بن سلیمان )1423ق(، تفسیر مقاتل، تحقیق: عبدالله محمود شحاته، بیروت: 
دار إحیاء التراث.

.	30 نحــاس، احمــد بن محمــد )1421ق(، إعــراب القــرآن، بیــروت: دار الكتب العلمیة، 
منشورات محمد علی بیضون.

.	31 واحــدی نیشــابوری، ابوالحســن علــی بن احمــد بن محمــد )1415ق(، الوســیط فی 
تفسیر القرآن المجید، تحقیق و تعلیق: الشیخ عادل أحمد عبدالموجود، الشیخ 
علی محمد معوض، الدکتور احمد محمد صیرة، الدکتور احمد عبدالغنی الجمل 

و الدکتور عبدالرحمن عویس، بیروت: دارالکتب العلمیة.


